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گنج‌حضور۹۸۷دیوان‌شمس،‌موضوع‌برنامه‌۲۱۲خلاصه‌غزل‌
اسیرِ‌شیشه‌کن‌آن‌جنّیانِ‌دانا‌را
بریز‌خونِ‌‌دل‌آن‌خونیانِ‌صَهبا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-
.جمعِ‌جنّی،‌و‌جنّی‌به‌معنی‌منسوب‌به‌جنّ،‌دیو‌زده‌و‌پری‌است:‌جنّیان-
میِ‌سرخ:‌صَهبا-

ی‌به‌معنی‌جن‌زده‌که‌منظور‌از‌آن‌انسان‌است‌که‌بعد‌از‌همانیده‌شدن‌با‌چیزهای‌این‌جهان«‌جنّیان»
.من‌ذهنی‌درست‌می‌کند‌و‌من‌ذهنی‌زده‌‌می‌شود

.یعنی‌قاتل،‌کُشنده«‌خونی»
رده‌و‌نسبت‌کسانی‌که‌با‌شراب‌یکتایی،‌انسانی‌را‌که‌در‌ذهن‌گرفتار‌شده‌است‌مست‌ک«‌خونیانِ‌صهبا»

.به‌من‌ذهنی‌می‌کُشند
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:اسیرِ‌شیشه‌کن‌آن‌جنّیانِ‌دانا‌را
ی‌که‌به‌کسان[‌مولانا‌و‌یا‌هر‌یک‌از‌ما‌انسان‌ها‌به‌عنوان‌هشیاری‌بی‌فرم،‌خطاب‌به‌خداوند‌می‌گوییم]

یشه‌من‌ذهنی‌زده‌هستند‌و‌برحسبِ‌دانایی‌ذهنی‌حسِ‌وجود‌می‌کنند‌توجهی‌کن،‌من‌ذهنی‌شان‌را‌در‌ش
که‌در‌این‌مصرع‌مولانا‌با‌اشاره‌به‌آیینی.‌]اسیر‌کن‌و‌مرکزشان‌را‌تحت‌کنترل‌و‌ادارۀ‌خودت‌درآور

هر‌یعنی.‌ساحران‌یا‌جادوگران‌با‌استفاده‌از‌آن‌جن‌زده‌ها‌را‌معالجه‌می‌کردند،‌به‌ما‌الگوی‌عمل‌می‌دهد
ی‌اش‌انسانی‌که‌به‌عنوان‌هشیاری‌به‌این‌جهان‌آمده‌و‌من‌ذهنی‌درست‌می‌کند،‌باید‌هرچه‌زودتر‌من‌ذهن

ی‌باشد‌که‌من‌ذهنی‌را‌در‌شیشه‌انداختن،‌شاید‌به‌این‌معن.‌را‌در‌شیشه‌کند‌تا‌به‌او‌و‌‌دیگران‌لطمه‌نزند
مانند‌.‌ریزیمبعد‌از‌به‌حضور‌رسیدن‌و‌به‌بی‌نهایت‌خدا‌زنده‌شدن،‌از‌این‌شیشه‌شرابمان‌را‌به‌کائنات‌ب

.[مولانا‌که‌این‌غزل‌ها،‌بطری‌شراب‌او‌هستند
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:بریز‌خونِ‌دلِ‌آن‌خونیانِ‌صَهبا‌را
کتایی،‌خدایا‌خون‌دلِ‌انسان‌هایی‌همچون‌مولانا‌را‌که‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌زندگی‌زنده‌شده‌‌و‌با‌شراب‌ی
آن‌ها‌که‌من‌‌های‌ذهنی‌گرفتار‌را‌مست‌کرده‌و‌می‌کُشند،‌بیرون‌بریز‌و‌در‌کائنات‌پخش‌کن؛‌زیرا‌خون‌دل

.همان‌عشق،‌برکت‌و‌شراب‌مست‌کننده‌است،‌همه‌چیز‌را‌به‌زندگی‌و‌خدا‌زنده‌می‌کند

:نکته
‌دل‌و‌اگر‌من‌ذهنی‌‌مان‌را‌در‌شیشه‌کردیم‌و‌متوجه‌شدیم‌که‌خون‌دلِ‌ما‌فعلاً‌درد‌است،‌یعنی‌واقعاً‌خونِ

ی‌همچون‌غم‌و‌غصه‌است،‌نه‌زندگی‌و‌شراب‌یکتایی،‌دراین‌صورت‌باید‌از‌طریق‌فضاگشایی‌با‌بزرگان
ناسایی‌کرده‌و‌ابیات‌را‌مرتب‌تکرار‌کنیم،‌همانیدگی‌ها‌را‌ش.‌مولانا‌که‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌اند،‌قرین‌‌شویم

ق‌ارتعاش‌در‌این‌صورت‌است‌که‌مرکز‌ما‌به‌عش.‌بیندازیم‌تا‌آن‌جا‌که‌هیچ‌همانیدگی‌‌ای‌در‌مرکزمان‌نمانَد
رخوردار‌اولین‌کسی‌هم‌که‌از‌آن‌عشق‌ب.‌کرده‌و‌خون‌دل‌ما‌که‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌ایم‌به‌کائنات‌می‌ریزد

.می‌شود‌خود‌ما‌هستیم
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ربوده‌اند‌کلاهِ‌هزار‌خسرو‌را
قبایِ‌لعل‌ببخشیده‌چهرۀ‌ما‌را

۲۱۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

کنایه‌از‌غالب‌آمدن:‌ربودن‌کلاه‌از‌سر-
پادشاه:‌خسرو-

:ربوده‌اند‌کلاهِ‌هزار‌خسرو‌را
انسته‌اند‌تو[‌بزرگانی‌همچون‌مولانا‌که‌مرکزشان‌عدم‌شده‌و‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیّت‌خداوند‌زنده‌شد‌ه‌اند،]

شده‌و‌با‌ارتعاش‌به‌عشق،‌تاجِ‌مصنوعیِ‌هزاران‌پادشاه‌این‌جهان‌را‌که‌هر‌لحظه‌به‌عنوان‌من‌ذهنی‌بلند
.با‌مقام،‌قدرت،‌مِلک‌و‌نقش‌های‌خود‌همانیده‌‌هستند،‌بردارند‌و‌به‌زندگی‌زنده‌کنند
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:قبایِ‌لعل‌ببخشیده‌چهرۀ‌ما‌را
ضور‌و‌به‌چهره‌و‌رخسار‌ما‌که‌به‌علت‌همانیده‌شدن‌پژمرده‌و‌مرض‌گونه‌گشته‌است،‌لباس‌گلگونِ‌ح

.بپوشانند‌و‌آن‌را‌به‌رنگ‌سرخ‌و‌شادابِ‌زندگی‌درآورند

:نکته
ر‌لحظه‌ما‌نیز‌به‌عنوان‌پدر‌یا‌مادر‌خانواده‌و‌یا‌هر‌نقش‌دیگری‌که‌براساس‌آن‌خود‌را‌رئیس‌دانسته‌و‌ه
گان‌قرار‌به‌صورت‌کَس‌بلند‌می‌شویم،‌باید‌فضا‌را‌باز‌کنیم‌و‌خودمان‌را‌در‌معرض‌ارتعاش‌درس‌های‌بزر

.دهیم‌تا‌تاج‌مصنوعیِ‌من‌ذهنی‌از‌سَرِ‌ما‌ربوده‌شود‌و‌به‌زندگی‌زنده‌شویم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۴۹۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



به‌گاهِ‌جلوه‌چو‌طاووس‌عقلها‌برده
گشاده‌چون‌دلِ‌عشّاق،‌پَرِّ‌رعنا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:به‌گاهِ‌جلوه‌چو‌طاووس‌عقلها‌برده
هنی‌را‌انسان‌های‌زنده‌به‌حضور‌هنگام‌جلوه‌کردن‌و‌بیان‌نمودن‌خود،‌مانند‌طاووسی‌زیبا،‌عقل‌من‌های‌ذ

.می‌ربایند‌و‌خاموش‌می‌کنند
:گشاده‌چون‌دلِ‌عشّاق،‌پَرِّ‌رعنا‌را

ان‌از‌روی‌زیرا‌دلِ‌منقبضِ‌عاشقان‌را‌با‌فضاگشایی‌و‌انبساط‌باز‌می‌کنند‌تا‌آن‌ها‌با‌پَر‌رعنا‌و‌زیبایش
.همانیدگی‌ها‌بپرند‌و‌با‌آزاد‌شدن‌هشیار‌ی‌شان‌‌از‌من‌ذهنی،‌به‌اصل‌خود‌زنده‌گردند
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ز‌عکسشان‌فلکِ‌سبزرنگ‌لعل‌شود
قیاس‌کن‌که‌چگونه‌کنند‌دلها‌را؟

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:ز‌عکسشان‌فلکِ‌سبزرنگ‌لعل‌شود
لامتی‌از‌انعکاس‌و‌ارتعاش‌دل‌عارفانی‌چون‌مولانا،‌هر‌چیزی‌که‌در‌آسمان‌و‌در‌این‌کائنات‌است‌‌رنگ‌س

.و‌عشق‌به‌خودش‌می‌گیرد‌و‌به‌زندگی‌زنده‌می‌شود
قیاس‌کن‌که‌چگونه‌کنند‌دلها‌را؟

‌ها‌که‌پس‌مقایسه‌کن‌که‌وقتی‌روی‌جمادات‌و‌نباتات‌و‌حیوانات‌این‌اثر‌را‌دارند،‌ببین‌با‌دل‌انسان
پذیرای‌زنده‌شدن‌به‌زندگی‌و‌مرکز‌عدم‌هستند‌چه‌‌می‌کنند؟
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:۱نکته‌
ی‌کنیم‌که‌اگر‌ما‌این‌را‌شناسای.‌به‌بیان‌مولانا‌تبدیل‌منِ‌ذهنی‌به‌هشیاری‌حضور‌خیلی‌سخت‌نیست

زیر‌آن‌من‌ذهنی‌یک‌بافت‌توهمی‌‌ست‌که‌زندگی‌مان‌را‌تخریب‌می‌کند‌و‌هشیاری‌اصلی‌ما‌همچون‌گنج
ه‌درحقیقت‌هر‌چیزی‌را‌که‌ذهنمان‌نشان‌می‌دهد‌زیر‌پا‌لِ.‌پنهان‌شده،‌دراین‌صورت‌آن‌را‌رها‌می‌کنیم

.می‌کنیم‌تا‌به‌خرد‌و‌عشق‌زندگی‌دست‌یابیم‌و‌به‌زندگی‌زنده‌‌شویم

:۲نکته‌
این‌کائنات‌ما‌انتخاب‌شده‌ایم‌که‌با‌ارتعاش‌به‌عشق،‌نه‌تنها‌به‌انسان‌های‌دیگر،‌بلکه‌به‌هر‌چیزی‌که‌در

.است‌کمک‌کنیم‌تا‌خودشان‌را‌به‌عنوان‌زندگی‌بشناسند
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درآورند‌به‌رقص‌و‌طرب‌به‌یک‌جُرعه
هزار‌پیرِ‌ضعیفِ‌بمانده‌بر‌جا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.یعنی‌شادی‌بی‌سبب‌و‌اصیل‌زندگی«‌طرب»
.منظور‌جنبیدن‌براساس‌خرد‌و‌عشق‌زندگی‌با‌فضاگشایی‌ست«‌رقص»
.‌‌ده‌استدر‌این‌جا‌اشاره‌دارد‌به‌انسانی‌که‌در‌من‌ذهنی‌دچار‌پژمردگی،‌نا‌امیدی،‌ناتوانی‌و‌ضعف‌ش«‌پیر»

.این‌پیری‌به‌علت‌وجود‌دردهای‌زیاد‌من‌ذهنی‌در‌سنین‌جوانی‌هم‌می‌تواند‌بر‌انسان‌عارض‌شود
ن‌ذهنی‌بزرگانی‌همچون‌مولانا‌می‌توانند‌با‌یک‌جرعه‌شراب‌زندگی‌که‌از‌مرکزشان‌ساطع‌می‌شود،‌هزار‌م
ه‌حرکت،‌زمین‌گیر‌را‌که‌ضعیف‌و‌ناامید‌شده‌و‌با‌مقاومت‌در‌ذهن‌مانده‌اند،‌براساس‌خرد‌و‌عشق‌زندگی‌ب

.شادی‌اصیل‌و‌امید‌و‌خلاقیت‌درآورند
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:۱نکته‌
چنانچه‌انسان‌این‌قوه‌و‌استعداد‌را‌دارد‌که‌اگر‌هشتاد‌سال‌در‌من‌ذهنی‌بوده‌و‌کلی‌درد‌ایجاد‌کرده‌باشد،
ا‌زنده‌فضا‌را‌باز‌کند‌و‌یک‌جرعه‌از‌شراب‌زندگی‌را‌بنوشد،‌همۀ‌دردها‌و‌همانیدگی‌هایش‌فرو‌می‌ریزد‌و‌ب

.شدن‌به‌زندگی‌به‌رقص‌و‌طرب‌درمی‌آید

:۲نکته‌
زندگی‌ما‌در‌بُعد‌هشیاری‌حضور‌و‌جنس‌اصلی‌خود‌که‌زندگی‌ست‌پیر‌نخواهیم‌شد،‌زیرا‌این‌‌لحظه‌که

ت‌خیلی‌اما‌در‌هشیاری‌جسمی‌و‌با‌دید‌ذهنی‌ممکن‌اس.‌زنده،‌ابدیت‌و‌بی‌نهایت‌است‌هرگز‌پیر‌نمی‌شود
.زود‌پیر،‌ضعیف‌و‌از‌کار‌افتاده‌شویم
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چه‌جایِ‌پیر‌که‌آبِ‌حیاتِ‌خلّاق‌اند
که‌جان‌دهند‌به‌یک‌غمزه‌جمله‌اشیا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.ده‌استدر‌این‌جا‌اشاره‌دارد‌به‌انسانی‌که‌در‌من‌ذهنی‌دچار‌پژمردگی،‌نا‌امیدی،‌ناتوانی‌و‌ضعف‌ش«‌پیر»
:چه‌جایِ‌پیر‌که‌آبِ‌حیاتِ‌خلّاق‌اند

.‌‌زنده‌و‌شاداب‌کردن‌انسان‌های‌ناتوان،‌ضعیف،‌پژمرده‌و‌در‌ذهن‌مانده‌توسط‌بزرگان‌جای‌خود‌دارد
...شندآن‌ها‌که‌با‌خدا‌یکی‌شده‌اند‌مانند‌آب‌حیات‌هستند‌که‌دارای‌قدرت‌آفرینندگی‌و‌خلاقیت‌می‌با

:که‌جان‌دهند‌به‌یک‌غمزه‌جمله‌اشیا‌را
ن‌و‌که‌تمام‌اشیاء‌عالم‌و‌‌کل‌کائنات‌را‌به‌یک‌اشارۀ‌اَبرو‌و‌ارتعاش‌مرکزشان‌با‌مهر‌و‌عشق‌خود،‌جا

.حیات‌دوباره‌می‌بخشند‌و‌به‌زندگیِ‌زنده‌تبدیل‌می‌کنند
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شکرفروشِ‌چنین‌چُست‌هیچ‌کس‌دیده‌ست؟
سخن‌شناس‌کند‌طوطیِ‌شِکَرخا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

نماد‌خداوند‌یا‌انسان‌های‌زنده‌به‌حضور‌است‌که‌در‌ازای‌فضا‌گشایی‌به‌ما‌شادی‌و«‌شکرفروش»
.شیرینی‌زندگی‌را‌می‌دهند

کسی‌‌است‌که‌می‌تواند‌تشخیص‌دهد‌سخنی‌که‌در‌این‌لحظه‌می‌گوید‌از‌فضای«‌سخن‌شناس»
.گشوده‌شده‌و‌زندگی‌می‌آید‌یا‌از‌فضای‌ذهن‌همانیده‌

.منظور‌هشیاری‌‌جسمی‌ست‌‌که‌براساس‌من‌ذهنی‌حرف‌می‌زند«‌طوطی‌شکرخا»
شکرفروشِ‌چنین‌چُست‌هیچ‌کس‌دیده‌ست؟

آیا‌هیچ‌کدام‌از‌ما‌در‌این‌جهان‌شکرفروشی‌سریع‌و‌چابک‌همچون‌خداوند‌و‌یا‌عارفان‌زنده‌به‌او‌را‌
عاش‌درآورد؟می‌شناسیم‌که‌در‌ازای‌فضا‌گشایی‌ما‌فوراً‌شادی‌‌و‌شیرینی‌اصیل‌زندگی‌را‌در‌جانمان‌به‌ارت
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:سخن‌شناس‌کند‌طوطیِ‌شِکَرخا‌را
خداوند‌و‌یا‌انسان‌های‌به‌حضور‌زنده‌شده،‌کسی‌را‌که‌با‌من‌ذهنی‌حرف‌می‌زند‌و‌معنی‌‌حرفش‌را‌

اند‌می‌تو.‌چنان‌که‌او‌می‌تواند‌سخن‌زندگی‌را‌بزند‌و‌لطیف‌شود.‌نمی‌فهمد،‌سخن‌شناس‌می‌کنند
ضای‌تشخیص‌دهد‌سخنی‌که‌در‌این‌لحظه‌می‌گوید‌از‌فضای‌گشوده‌شده‌و‌خرد‌زندگی‌می‌آید‌یا‌از‌ف

.ذهن‌همانیده‌‌و‌سبب‌سازی‌های‌آن

:نکته
یم‌و‌تکرار‌کنیم،‌اگر‌ابیات‌مولانا‌را‌بخوان.‌ما‌در‌من‌‌ذهنی‌شاید‌شیرین‌زبان‌باشیم‌اما‌سخن‌شناس‌نیستیم

که‌پس‌از‌مدتی‌اولاً‌شیرین‌زبانی‌ذهنی‌خود‌را‌کنار‌می‌گذاریم‌و‌ساکت‌می‌شویم؛‌چون‌می‌فهمیم
ولانا‌به‌ثانیاً‌سخن‌شناس‌می‌شویم‌و‌مانند‌م.‌شیرین‌زبانی‌با‌من‌ذهنی‌ما‌را‌در‌زندان‌ذهن‌نگه‌می‌دارد

.زبان‌زندگی‌سخن‌می‌گوییم
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زهی‌لطیف‌و‌ظریف‌و‌زهی‌کریم‌و‌شریف
چنین‌رفیق‌بباید‌طریقِ‌بالا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-
راه‌و‌منازل‌سلوک‌به‌سویِ‌حق‌تعالی:‌طریقِ‌بالا-

:زهی‌لطیف‌و‌ظریف‌و‌زهی‌کریم‌و‌شریف
رخورد‌می‌کند‌آفرین‌به‌انسان‌زنده‌‌به‌حضور‌که‌لطیف‌و‌ظریف‌است‌و‌با‌فضای‌گشوده‌شدۀ‌پر‌از‌لطافت‌ب

و‌آفرین‌به‌او‌که‌بخشنده‌و‌بزرگوار‌است‌چون‌چیزی‌نمی‌خواهد‌و‌خودش‌را‌با‌حرص‌زیاد‌کردن‌
.همانیدگی‌ها‌خوار‌و‌حقیر‌نمی‌کند

:چنین‌رفیق‌بباید‌طریقِ‌بالا‌را
البته‌.‌]ته‌باشیمبرای‌رفتن‌به‌بالا‌و‌وصل‌شدن‌به‌زندگی‌باید‌‌چنین‌قرین،‌همراه‌و‌رفیقی‌مانند‌مولانا‌داش

.[خودمان‌هم‌باید‌از‌این‌صفات‌نیکو‌برخوردار‌شویم
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صلا‌زدند‌همه‌عاشقانِ‌طالب‌را
روان‌شَوید‌به‌میدان‌پیِ‌تماشا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.منظور‌همۀ‌انسان‌ها‌که‌بالقوه‌جزو‌عاشقان‌هستند‌و‌استعداد‌عاشق‌شدن‌دارند«‌عاشقان»
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:صلا‌زدند‌همه‌عاشقانِ‌طالب‌را
ز‌مرگ‌بزرگانی‌همچون‌مولانا‌همۀ‌انسان‌های‌عاشق‌را‌که‌طلب‌و‌تعهد‌واقعی‌دارند‌و‌می‌دانند‌باید‌قبل‌ا

ر‌هر‌جای‌این‌عاشقان‌د.‌]جسمی‌به‌بی‌نهایت‌و‌ابدیت‌خداوند‌زنده‌شوند،‌به‌فضا‌گشایی‌دعوت‌کرده‌اند
ارفان‌دنیا‌که‌باشند،‌صرف‌نظر‌از‌مشخصات‌ظاهری،‌اعم‌از‌دین،‌باور،‌رنگ‌و‌محل‌جغرافیایی‌از‌سوی‌ع

.[شده‌اندفراخوانده‌

:روان‌شَوید‌به‌میدان‌پیِ‌تماشا‌را
شا‌کرده‌و‌که‌فضا‌را‌باز‌کنید‌تا‌خداوند‌از‌درونتان‌خودش‌را‌بیان‌کند‌و‌شما‌انعکاس‌آن‌را‌در‌بیرون‌تما

.بهشت‌درون‌و‌بیرون‌خود‌را‌تجربه‌کنید
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:۱نکته‌
ا‌همۀ‌ما‌بالقوه‌جزو‌عاشقان‌هستیم‌و‌استعداد‌عاشق‌شدن‌داریم‌اما‌از‌آن‌جا‌که‌آموزش‌های‌بزرگان‌ر

م،‌جدی‌نگرفته،‌نسبت‌به‌آن‌ها‌تعهد‌نداریم‌و‌به‌اندازۀ‌کافی‌در‌معرض‌این‌دانش‌ها‌قرار‌نمی‌گیری
ی‌زمان‌ها‌‌را‌به‌طور‌مثال‌ممکن‌است‌در‌هفته‌چهار‌ساعت‌مولانا‌بخوانیم‌ولی‌باق.‌نمی‌توانیم‌عاشق‌شویم

.مدیا‌و‌اخبار‌بد‌قرین‌شویمسوشابا‌چیزهای‌مخربی‌همچون‌

:۲نکته‌
اید‌با‌بزرگان‌ما‌را‌نیز‌که‌بالقوه‌عاشق‌طالب‌هستیم،‌به‌باز‌کردن‌فضای‌درون‌دعوت‌کرده‌اند؛‌پس‌ب

ندگی،‌فضاگشایی،‌له‌‌کردن‌آن‌چه‌غیر‌خداست‌در‌زیر‌پایمان،‌رو‌ی‌آوردن‌به‌شادی‌و‌رقصیدن‌با‌آهنگ‌ز
پرهیز‌از‌سبب‌سازی‌براساس‌فکرهای‌پوسیده‌و‌تمرکز‌روی‌خود‌به‌میدان‌فضای‌گشوده‌شده‌

.روان‌‌شویم‌و‌با‌استفاده‌از‌صنع‌و‌آفریدگاری‌خداوند‌لحظه‌به‌لحظه‌فکری‌جدید‌بیافرینیم
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:۳نکته‌
ه‌یعنی‌انسان‌در‌من‌ذهنی‌چاره‌ای‌جز‌این‌ندارد‌ک.‌من‌ذهنی‌براساس‌همانش‌و‌جدایی‌درست‌شده‌است

صل‌شدن‌خودش‌را‌از‌دیگران‌جدا‌ببیند‌و‌تا‌زمانی‌که‌ما‌دیگران‌را‌جدا‌از‌خودمان‌می‌بینیم،‌اصلاً‌امکان‌و
.به‌خداوند‌برایمان‌وجود‌ندارد

:۴نکته‌
ه‌هیچ‌کس‌براساس‌این‌آموزش‌ها‌تنها‌فرد‌و‌بهترین‌کسی‌که‌می‌تواند‌به‌ما‌کمک‌کند‌خودمان‌هستیم،‌ن

.بنابراین‌نباید‌از‌هیچ‌کس‌انتظار‌کمک‌داشته‌باشیم.‌دیگر
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اگر‌خزینۀ‌قارون‌به‌ما‌فروریزند
ز‌مغزِ‌ما‌نتوانند‌بُرد‌سودا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

.در‌این‌بیت‌هم‌می‌تواند‌به‌معنای‌عشق‌باشد‌و‌هم‌به‌معنای‌درد«‌سودا»
:اگر‌خزینۀ‌قارون‌به‌ما‌فروریزند

اگر‌تمام‌امکانات‌دنیا،‌گنج‌های‌ظاهری‌و‌مقام‌‌و‌بزرگی‌های‌این‌جهانی‌را‌به‌ما‌بدهند،
:ز‌مغزِ‌ما‌نتوانند‌بُرد‌سودا‌را

ه‌‌شدن‌به‌نمی‌توانند‌این‌عشق‌را‌از‌مغزمان‌بشویند‌و‌ما‌را‌وادار‌کنند‌تا‌از‌این‌تعهد‌دست‌برداریم‌و‌زند
.زندگی‌و‌خداوند‌را‌از‌سر‌باز‌کنیم
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:۱نکته‌
در‌من‌ذهنی‌که‌در‌این‌جا‌معنی‌درد‌هم‌می‌تواند‌داشته‌باشد،‌مولانا‌می‌گوید‌که‌ما«‌سودا»با‌توجه‌به‌کلمۀ‌

دهند،‌در‌این‌حالت‌حتی‌اگر‌خزینۀ‌قارون‌را‌به‌ما‌ب.‌دچار‌سودا‌یعنی‌همانیدگی‌با‌دردها‌و‌چیزها‌هستیم
.مگر‌این‌که‌به‌خداوند‌و‌عشق‌زنده‌شویم.‌نمی‌توانند‌از‌مغزمان‌دردِ‌همانیدگی‌ها‌را‌بشویند

:۲نکته‌
سم‌کند‌مثل‌پول‌و‌هر‌چیزی‌که‌ذهن‌می‌تواند‌تج«‌چیزهای‌فیزیکی»،‌«باورها»همانیدگی‌ها‌به‌سه‌صورتِ‌

.به‌مرکز‌ما‌می‌آیند«‌دردها»و‌

:۳نکته‌
یی‌از‌بین‌برود‌اگر‌این‌سودا‌با‌فضاگشا.‌وقتی‌ما‌برحسب‌همانیدگی‌ها‌می‌بینیم‌دچار‌سودای‌درد‌می‌شویم

.و‌مرکزمان‌عدم‌شود،‌دراین‌صورت‌دچار‌سودای‌عشق‌خواهیم‌شد
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بیار‌ساقیِ‌باقی‌که‌جانِ‌جانهایی
بریز‌بر‌سرِ‌سودا‌شرابِ‌حَمرا‌را

۲۱۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

سرخ:‌حَمرا-

.منظور‌خداوند‌است«‌ساقیِ‌باقی»
:بیار‌ساقیِ‌باقی‌که‌جانِ‌جانهایی

ای‌خداوند،‌ای‌ساقی‌همیشه‌زنده‌که‌جانِ‌جان‌من‌و‌جان‌اصلی‌همۀ‌جان‌های‌ذهنی‌هستی،
:بریز‌بر‌سرِ‌سودا‌شرابِ‌حَمرا‌را

ز‌تا‌شراب‌قرمز‌یکتایی‌و‌آب‌حیات‌را‌بر‌سر‌همانیدگی‌ها،‌دردها،‌گم‌شدگی‌ها‌و‌هیجانات‌من‌ذهنی‌بری
.زنده‌شدن‌به‌تو‌حاصل‌شود

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۴۹۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



دلی‌که‌پند‌نگیرد‌ز‌هیچ‌دلداری
بَرو‌گمار‌دَمی‌آن‌شرابِ‌گیرا‌را

۲۱۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

مؤثّر،‌گیرندۀ‌هوش‌و‌توانایی:‌گیرا-

حت‌یکی‌دل‌من‌ذهنی‌که‌از‌هیچ‌کس‌پند‌و‌نصی.‌را‌مولانا‌در‌این‌بیت‌در‌دو‌معنی‌به‌کار‌می‌برد«‌دل»
از‌نمی‌گیرد‌و‌دیگری‌دل‌عدم‌شده‌و‌زنده‌به‌زندگی‌ست‌که‌از‌سبب‌سازی‌ذهن‌بیرون‌پریده‌و‌فقط

.خداوند‌و‌مرکز‌عدم‌پند‌می‌گیرد
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ند‌خداوندا،‌به‌آن‌دل‌سخت‌من‌ذهنی‌که‌براساس‌پندار‌کمال‌از‌هیچ‌انسان‌زنده‌شده‌ای‌در‌این‌جهان‌پ
اگر‌.‌]دهنمی‌گیرد‌و‌مقاومت‌دارد،‌برای‌لحظه‌ای‌آن‌شراب‌مست‌کننده،‌مؤثر‌و‌گیرایِ‌فضای‌یکتایی‌را‌ب

دل‌را‌در‌این‌بیت‌مرکز‌عدم‌در‌نظر‌بگیریم،‌مولانا‌از‌خداوند‌می‌خواهد‌به‌آن‌دلی‌که‌این‌لحظه‌از‌
اب‌سبب‌سازی‌ذهن‌بیرون‌پریده‌است‌و‌به‌غیر‌از‌خداوند‌و‌مرکز‌عدم‌از‌هیچ‌کس‌پند‌نمی‌گیرد،‌شر

.[مست‌کنندۀ‌خودش‌را‌بدهد
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زهی‌شراب‌که‌عشقش‌به‌دستِ‌خود‌پخته‌ست
زهی‌گهر‌که‌نبوده‌ست‌هیچ‌دریا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:زهی‌شراب‌که‌عشقش‌به‌دستِ‌خود‌پخته‌ست
و‌با‌از‌آن‌شرابی‌که‌عشق‌و‌وحدت‌مجدد‌با‌خداوند،‌آن‌را‌به‌دست‌خود‌به‌عمل‌آورده‌و‌پخته‌است!‌به‌به

.‌‌فضا‌گشایی‌در‌اختیار‌انسان‌قرار‌می‌گیرد
:زهی‌گهر‌که‌نبوده‌ست‌هیچ‌دریا‌را

از‌این‌گوهر‌حضور‌ما‌که‌در‌هیچ‌دریای‌بیرونی‌و‌این‌جهانی‌پیدا‌نمی‌شود‌و‌تنها‌از‌فضای!‌به‌به
رکز‌ما‌وقتی‌ما‌فضا‌را‌باز‌می‌کنیم،‌گوهر‌حضورمان‌به‌صورت‌خورشید‌از‌م.‌]گشوده‌شده‌حاصل‌می‌گردد

.[طلوع‌می‌کند
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ز‌دستِ‌زُهره‌به‌مرّیخ‌اگر‌رسد‌جامش
رها‌کند‌به‌یکی‌جرعه‌خشم‌و‌صفرا‌را

۲۱۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

.نزد‌احکامیان‌زهره‌سعدِ‌اصغر‌و‌مشتری‌سعدِ‌اکبر‌است:‌زهره‌یا‌ناهید-
.منحوس‌و‌دال‌بر‌جنگ‌و‌خصومت‌و‌خون‌ریزی‌و‌ظلم‌است:‌مریخ‌یا‌بهرام-

.در‌این‌جا‌نماد‌مولانا‌یا‌خودِ‌خداوند‌است«‌زهره»
.نماد‌نیروی‌همانیدگی‌این‌جهان‌یا‌من‌ذهنی‌ست«‌مریخ»
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:ز‌دستِ‌زُهره‌به‌مرّیخ‌اگر‌رسد‌جامش
از‌مانع،‌اگر‌از‌دست‌خداوند‌یا‌بزرگانی‌چون‌مولانا‌که‌به‌زندگی‌زنده‌شده‌ا‌ند،‌به‌انسان‌من‌ذهنی‌که‌پر

...مسئله‌و‌دشمن‌است،‌جام‌شراب‌یکتایی‌برسد
:رها‌کند‌به‌یکی‌جرعه‌خشم‌و‌صفرا‌را

.با‌نوشیدن‌یک‌جرعه‌از‌آن‌شراب،‌تمام‌هیجانات‌منفی‌و‌همانیدگی‌های‌من‌ذهنی‌را‌رها‌خواهد‌کرد
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:۱نکته‌
ر‌دنیا‌حکومت‌اگر‌یک‌نظر‌به‌وضعیت‌فعلیِ‌دنیا‌بیندازیم،‌متوجه‌می‌شویم‌که‌نیروی‌همانیدگی‌جهان،‌ب

ائل‌کرۀ‌باید‌بدون‌انتقاد‌و‌بدون‌هرنوع‌چهرۀ‌سیاسی،‌این‌سؤال‌را‌از‌خود‌بپرسیم‌که‌آیا‌مس.‌می‌کند
اید‌زمین‌به‌غیر‌از‌جنگ‌راه‌حلِ‌دیگری‌ندارد؟‌چرا‌با‌این‌که‌این‌همه‌خردمند‌هستیم‌و‌قانون‌بلدیم،‌ب
داوند‌جام‌مسائلمان‌را‌با‌جنگ‌حل‌کنیم؟‌چرا‌نمی‌توانیم‌با‌هم‌به‌صلح‌و‌آرامش‌برسیم؟‌چرا‌از‌دست‌خ

!؟نمی‌گیریمشراب‌
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:۲نکته‌
اگر‌با‌فضاگشایی‌و‌خواندن‌آموزش‌های‌مولانا،‌از‌خداوند‌یا‌فضای‌گشوده‌شده‌یک‌جرعه‌شرابِ‌
شناسایی‌و‌خرد‌ایزدی‌دریافت‌کنیم،‌خشم‌ما‌که‌نماد‌همۀ‌دردهای‌ذهن‌و‌همانیدگی‌هاست‌از‌بین

تیزه،‌راه‌حل‌های‌جدید‌به‌ذهنمان‌می‌رسد‌و‌صنع‌ایزدی‌سبب‌می‌شود‌که‌ما‌متوجه‌شویم‌جنگ،‌س.‌می‌رود
و‌با‌مردم‌ما‌در‌اشتباه‌هستیم‌که‌با‌همسرمان،‌فرزندمان،‌پدر‌و‌مادرمان.‌خودنمایی‌و‌تکبر‌راه‌ما‌نیست

.نمی‌کنیمدرست‌برخورد‌
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تو‌مانده‌ای‌و‌شراب‌و‌همه‌فنا‌گشتیم
ز‌خویشتن‌چه‌نهان‌می‌کنی‌تو‌سیما‌را؟

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:تو‌مانده‌ای‌و‌شراب‌و‌همه‌فنا‌گشتیم
ا‌همۀ‌م.‌در‌این‌جهان‌فقط‌تو‌مانده‌ای‌و‌شرابت:[‌مولانا‌از‌زبان‌انسان‌های‌عاشق‌به‌خداوند‌می‌گوید]

.نسبت‌به‌من‌ذهنی‌مرده‌و‌در‌تو‌فنا‌شده‌ایم‌و‌دیگر‌مایی‌وجود‌ندارد،‌هرچه‌هست‌خودِ‌توست
:ز‌خویشتن‌چه‌نهان‌می‌کنی‌تو‌سیما‌را؟

پس‌چرا‌از‌خودت‌که‌ما‌باشیم‌صورتت‌را‌پنهان‌می‌کنی؟
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:نکته
دم‌به‌شرط‌این‌که‌در‌راه‌درست‌ق.‌به‌‌بیان‌مولانا‌ما‌به‌‌راحتی‌می‌توانیم‌از‌اسارتِ‌من‌ذهنی‌رها‌شویم

ودمان‌باشد‌و‌عاشقِ‌طالب‌باشیم،‌دائماً‌حواسمان‌به‌خ.‌بگذاریم‌و‌قرین‌و‌رفیقی‌مثل‌مولانا‌داشته‌باشیم
زندگی‌،‌من‌از‌جنس‌زندگی‌هستم‌و‌تو‌را‌نیز‌از‌جنس«سلامٌ‌عَلَیْکُما»در‌برخورد‌با‌هر‌کسی‌بگوییم‌

.می‌بینم

Parvizshahbazi.com Parvizshahbazi.comگنج‌حضور گنج‌حضور

خانم‌لیلا۱۴۹۶قسمت‌ - پیغام‌‌عشق



ولیک‌غیرتِ‌لالاست‌حاضر‌و‌ناظر
هزار‌عاشق‌کُشتی‌برایِ‌لالا‌را

۲۱۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

لَـلِه،‌مرّبی‌کودک:‌لالا-

ده‌اند‌و‌هم‌بر‌بزرگانی‌چون‌مولانا‌به‌عنوان‌مرشد‌و‌استاد‌معنوی‌دلالت‌دارد‌که‌به‌زندگی‌زنده‌ش«‌لالا»
.هم‌منظور‌خودِ‌خداوند‌است

.همان‌قانون‌غیرت‌زندگی‌ست«‌غیرت»
.در‌این‌جا‌منظور‌همۀ‌انسان‌ها‌هستند‌که‌بالقوه‌عاشق‌اند«‌عاشق»
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:ولیک‌غیرتِ‌لالاست‌حاضر‌و‌ناظر
داوند‌اما‌آنچه‌حاضر‌و‌ناظر‌بر‌ماست‌قانون‌غیرت‌بزرگانی‌چون‌مولانا‌به‌عنوان‌استاد‌معنوی‌و‌خودِ‌خ

نکنی‌و‌مرکزت‌از‌جنس«‌لا»است‌که‌می‌گوید‌اگر‌این‌لحظه‌من‌ذهنی‌و‌هرچه‌که‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌را‌
.جسم‌و‌همانیدگی‌ها‌باشد،‌نمی‌توانی‌به‌خداوند‌وصل‌و‌با‌او‌یکی‌شوی

:هزار‌عاشق‌کُشتی‌برایِ‌لالا‌را
ندگی‌تنها‌به‌این‌دلیل‌که‌از‌قانون‌غیرت‌ز.‌خداوندا،‌تو‌انسان‌های‌زیادی‌را‌در‌ذهن‌کُشتی‌و‌محو‌کردی

.وی‌شوندکنند‌و‌تبدیل‌به‌پیر‌و‌مرشد‌معن«‌لا»خبر‌نداشتند‌و‌نتوانستند‌من‌ذهنی‌را‌مانند‌مولانا‌
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به‌نفی‌لا،‌لا‌گوید‌به‌هر‌دَمی‌لالا
بزن‌تو‌گردنِ‌لا‌را،‌بیار‌الّا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

م‌در‌این‌جا‌منظور‌هم‌می‌تواند‌مرشد‌و‌استاد‌معنوی‌باشد‌که‌هر‌لحظه‌ذهن‌را‌نفی‌می‌کند‌و‌ه«‌لالا»
.می‌تواند‌من‌ذهنی‌باشد‌که‌هر‌لحظه‌با‌آوردن‌ذهن‌به‌مرکزش،‌خداوند‌را‌نفی‌می‌کند

.در‌مصرع‌اول،‌هم‌می‌تواند‌خداوند‌باشد‌و‌هم‌من‌ذهنی‌ولی‌در‌مصرع‌دوم،‌منظور‌من‌ذهنی‌است«‌لا»
.منظور‌خداوند‌و‌مرکز‌عدم‌است«‌الّا»
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:به‌نفی‌لا،‌لا‌گوید‌به‌هر‌دَمی‌لالا
ز‌من‌ذهنی‌هر‌لحظه‌با‌توجه‌کردن‌به‌آن‌چه‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌و‌نفیِ‌خداوند،‌به‌زندگی‌می‌گوید‌من‌ا

اند‌این‌باشد‌را‌استاد‌معنوی‌فرض‌کنیم،‌می‌تو«‌لالا»معنای‌دیگر‌این‌مصرع،‌چنانچه‌.‌]جنس‌تو‌نیستم
رزش‌که‌لالای‌زنده‌‌به‌‌حضوری‌چون‌مولانا،‌هر‌لحظه‌با‌فضاگشایی‌و‌انکار‌من‌ذهنی‌که‌یک‌چیز‌بی‌ا

.[می‌کندکرده‌و‌آن‌‌را‌انکار‌«‌لا»است،‌هرچه‌را‌که‌غیر‌خداست‌و‌ذهن‌نشان‌می‌دهد‌

:بزن‌تو‌گردنِ‌لا‌را،‌بیار‌الّا‌را
داوند‌را‌به‌کردنِ‌ذهنت،‌خ«‌لا»پس‌ای‌انسان،‌تو‌نیز‌با‌تسلیم‌و‌فضاگشایی‌گردن‌من‌ذهنی‌را‌بزن‌و‌با‌

.مرکزت‌بیاور‌و‌به‌او‌زنده‌شو
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بده‌به‌لالا‌جامی،‌از‌آن‌که‌می‌دانی
که‌علم‌و‌عقل‌رباید‌هزار‌دانا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

که‌استاد‌ولی‌ما‌فرض‌می‌کنیم.‌در‌این‌بیت‌هم‌می‌تواند‌مرشد‌و‌استاد‌معنوی‌باشد‌و‌هم‌من‌ذهنی«‌لالا»
.معنوی‌را‌می‌گوید

:بده‌به‌لالا‌جامی،‌از‌آن‌که‌می‌دانی
.خداوندا،‌به‌بزرگی‌چون‌مولانا‌که‌استاد‌معنوی‌‌ست،‌جامی‌از‌آن‌شراب‌زندگی‌بده

:که‌علم‌و‌عقل‌رباید‌هزار‌دانا‌را
.که‌با‌آن‌علم‌و‌عقل‌را‌از‌هزار‌دانشمند‌ذهنی‌بدزدد‌و‌دانایی‌شان‌را‌از‌بین‌ببرد
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و‌یا‌به‌غمزۀ‌شوخت‌به‌سویِ‌او‌بنگر
که‌غمزۀ‌تو‌حیاتی‌ست‌ثانی‌اَحیا‌را

۲۱۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

زیبا:‌شوخ-

.یعنی‌اشارات‌ناز‌آلودۀ‌ابرو«‌غمزه»
.یعنی‌تولدِ‌ثانویه‌و‌زندگی‌جدید«‌حیاتی‌ست‌ثانی»
.جمع‌حَیّ،‌به‌معنی‌زندگی‌ست«‌اَحیا»
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:و‌یا‌به‌غمزۀ‌شوخت‌به‌سویِ‌او‌بنگر
«‌‌لا»تو‌را‌و‌یا‌ای‌خداوند،‌با‌اشارات‌زیبای‌اَبرویت‌به‌مرکز‌انسان‌بیا‌و‌به‌سوی‌او‌بنگر‌که‌به‌جای‌ذهنش

.می‌کند
:که‌غمزۀ‌تو‌حیاتی‌ست‌ثانی‌اَحیا‌را

‌شود‌او‌زیرا‌اشارۀ‌اَبروی‌تو‌برای‌کسی‌که‌من‌ذهنی‌دارد،‌یک‌تولد‌و‌زنده‌شدن‌دوباره‌است‌که‌سبب‌می
.ذهن‌را‌رها‌کند‌و‌از‌آن‌زاییده‌شود

:نکته
توانیم‌اِشارات‌پس‌از‌مدتی‌با‌تکرار‌ابیات‌مولانا،‌چنانچه‌فضا‌باز‌شده‌و‌مرکزمان‌عدم‌شود،‌شاید‌ما‌نیز‌ب

.پُر‌از‌مهر‌زندگی‌را‌بگیریم‌و‌یک‌دفعه‌یا‌به‌تدریج‌از‌ذهن‌متولد‌شویم
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به‌آب‌دِه‌تو‌غبارِ‌غم‌و‌کدورت‌را
به‌خواب‌درکن‌آن‌جنگ‌را‌و‌غوغا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

:به‌آب‌دِه‌تو‌غبارِ‌غم‌و‌کدورت‌را
.شویای‌انسان،‌فضا‌را‌باز‌کن‌و‌این‌غبار‌غم‌و‌کینۀ‌من‌ذهنی‌را‌با‌آب‌خرد،‌فضا‌گشایی‌و‌دم‌زندگی‌ب

:به‌خواب‌درکن‌آن‌جنگ‌را‌و‌غوغا‌را
می‌بینی،‌از‌طریق‌فضاگشایی‌و‌با‌این‌حس‌که‌تو‌از‌جنس‌زندگی‌هستی‌و‌دیگران‌را‌هم‌از‌جنس‌زندگی

.‌‌ستیزه،‌مقاومت‌و‌سر‌و‌صدا‌و‌غوغای‌من‌ذهنی‌را‌بخوابان
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:۱نکته‌
این‌.‌دشما‌با‌این‌غزل‌باید‌این‌را‌شناسایی‌کنید‌که‌دردها،‌کینه‌ها،‌غم‌ها‌و‌انقباض‌ما‌اصل‌نیستن

.انقباض‌ها‌می‌توانند‌ریشۀ‌بدی‌ها‌باشند

:۲نکته‌
ا‌باید‌سعی‌مولانا‌می‌گوید‌که‌شما‌عمدتاً‌میل‌دارید‌که‌مسائلتان‌را‌با‌جنگ‌و‌دعوا‌و‌رودررویی‌حل‌کنید‌ام

ی‌کنید‌تا‌آن‌جا‌که‌مقدور‌است،‌مسائل‌و‌چالش‌های‌خود‌را‌بدون‌جنگ‌و‌غوغا،‌بدون‌خاصیت‌های‌مریخ
.من‌ذهنی‌و‌بدون‌ایجادِ‌درد،‌با‌خرد‌فضای‌گشوده‌شده‌حل‌کنید
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خدای‌عشق‌فرستاد‌تا‌دَرو‌پیچیم
که‌نیست‌لایقِ‌پیچشْ‌مَلَک،‌تعالی‌را

۲۱۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

در‌آغوش‌کشیدن،‌آویختن:‌پیچیدن-

و‌به‌وسیلۀ‌خداوند‌عشق‌را‌برای‌ما‌فرستاد‌تا‌در‌آن‌خودمان‌را‌بپیچیم:‌پیچیمخدای‌عشق‌فرستاد‌تا‌دَرو‌
.آن‌به‌زندگی‌وصل‌شویم

مادی،‌زیرا‌فرشتگان‌و‌هر‌هشیاری‌دیگری‌ازجمله‌هشیاری‌ج:‌که‌نیست‌لایقِ‌پیچشْ‌مَلَک،‌تعالی‌را
یگری‌غیر‌به‌‌بیانی‌دیگر‌خداوند‌نه‌در‌فرشته‌و‌نه‌در‌هیچ‌هشیاری‌د.‌]لیاقت‌وصل‌شدن‌به‌خدا‌را‌ندارند

ه‌شویم‌و‌فقط‌ما‌انسان‌ها‌می‌توانیم‌به‌خداوند‌زند.‌از‌انسان،‌به‌ابدیت‌و‌بی‌نهایت‌خودش‌زنده‌نمی‌شود
.[مانند‌مولانا‌آگاه‌‌به‌این‌موضوع‌باشیم
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:۱نکته‌
ه‌و‌براساس‌آموزش‌های‌مولانا‌همۀ‌ما‌انسان‌ها‌صرف‌نظر‌از‌تفاوت‌های‌ظاهری،‌در‌باطن‌یک‌هشیاری‌بود

ی‌بودن‌جنس‌بنابراین‌سزاوار‌نیست‌که‌این‌قدر‌سطحی‌و‌بی‌عقلانه،‌با‌وجود‌یک.‌از‌جنس‌زندگی‌هستیم
.هشیاری‌و‌نداشتن‌تفاوت‌با‌دیگران،‌با‌یکدیگر‌به‌جنگ‌برخیزیم

:۲نکته‌
بینیم‌‌و‌کاربرد‌عملی‌این‌بیت‌این‌است‌که‌ما‌باید‌به‌هم‌کمک‌کنیم‌تا‌یکدیگر‌را‌از‌جنس‌زندگی‌ب

.همچنین‌در‌جهت‌توسعه‌و‌پخش‌این‌بینش‌بکوشیم
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بماند‌نیمِ‌غزل‌در‌دهان‌و‌ناگفته
ولی‌دریغ‌که‌گم‌کرده‌ام‌سر‌و‌پا‌را

۲۱۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شمارۀ‌-

ده‌ام،‌زیرا‌سر‌و‌پای‌من‌ذهنی‌ام‌را‌گم‌کرده‌‌‌‌ام،‌به‌خداوند‌زنده‌‌ش.‌نیمی‌از‌غزل‌در‌دهانم‌ناگفته‌باقی‌ماند
ر‌غزل‌را‌در‌فضای‌یکتایی‌گم‌شده‌ام‌و‌دیگر‌آگاه‌نیستم‌که‌چگونه‌این‌غزل‌را‌ادامه‌دهم‌تا‌نصف‌دیگ

.زندگی‌بنویسد‌و‌شما‌آن‌را‌از‌زبان‌خداوند‌بشنوید
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بر‌آ،‌بتاب‌بر‌افلاک‌شمسِ‌تبریزی
به‌مغزِ‌نغز‌بیارای‌برجِ‌جوزا‌را

۲۱۲شمارۀمولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

ستارۀ‌دو‌پیکر:‌برجِ‌جوزا-

.زیباترین‌صورت‌فلکی‌‌بوده‌و‌درعین‌حال‌نماد‌عشق‌زمینی‌ست«‌برج‌جوزا»
زمان‌به‌آن‌در‌این‌جا‌منظور‌باطن‌زیباست‌که‌با‌فضا‌گشایی‌‌و‌بالا‌آمدن‌خورشید‌زندگی‌از‌مرک«‌مغزِ‌نغز»

.دست‌می‌یابیم
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:بر‌آ،‌بتاب‌بر‌افلاک‌شمسِ‌تبریزی
اب‌تا‌خرد‌کل‌حال‌تو‌ای‌انسان،‌با‌فضاگشایی‌به‌صورت‌خورشید‌زندگی‌از‌مرکزت‌بالا‌بیا‌و‌بر‌افلاک‌بت

.بتواند‌از‌طریق‌تو‌عمل‌کند
:به‌مغزِ‌نغز‌بیارای‌برجِ‌جوزا‌را

باترین‌چراکه‌زی.‌]و‌با‌باطن‌و‌معنای‌زیبایت،‌صورت‌شکوهمندی‌را‌که‌در‌ذهن‌خود‌ساخته‌ای،‌آراسته‌کن
ند،‌احتیاج‌صورت‌ساخته‌شده‌به‌وسیلۀ‌ذهن‌نیز‌به‌برکتِ‌تابش‌خورشیدی‌که‌از‌مرکز‌انسان‌طلوع‌می‌ک

.[دارد

:با‌تشکر
کارگروه‌خلاصه‌سازی‌متن‌برنامه‌ها

لیلا:‌گوینده
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معنوی‌خودپیغام‌هایبا‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌
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